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  گزارش

بسـیارند بـزرگان، نویسـندگان و شـاعرانی کـه روزگاری در محـدوده 

سـرزمینی ایران بزرگ می‌زیسـته‌اند، به زبان فارسـی شـعر و داسـتان و 

تاریـخ نوشـته‌اند، امـا حـالا سـنگی که روی گورشـان قـرار گرفته و مدفن 

آنهـا را نشـان می‌دهـد، جایـی خـارج از مرز‌هـای ایـران امـروزی اسـت. 

سـهروردی کـه قبـرش در حلـب اسـت، البتـه ماجرایـش فـرق دارد و ایـن 

شـهر جزئـی از خـاک ایـران نبـوده، امـا هرچـه هسـت امروز کلـی بزرگان 

ایرانـی مقبره‌شـان در کشـورهای اطـراف واقـع شـده اسـت. 

ایرانی‌هــای آن طرف مرز 

فرهنگ

در نگاه اول رساله‌های عرفانی شیخ اشراق پیچیده و دیریاب و 

دورفهم هستند؛ آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ، عقل سرخ و... 

اما اگر دقیق‌تر بررسی‌شان کنی، می‌بینی قبل از هرچیز قصه‌اند؛ 

قصه‌هایی کوتاه و خوش‌ساخت که نویسند‌ه‌شان حواسش هست 

همان‌طور که فلسفه می‌گوید از روند جذاب داستانش غافل نشود 

و همان‌طور هم که داستان می‌گوید ژرف‌ساخت‌های فلسفی 

ذهنش را دقیق لابه‌لای وقایع جاگذاری کند. اگر سهروردی 

امروز در قید حیات بود، حتما یک نویسنده سوررئالیست موفق 

بود، نویسند‌ه‌ای که خوب می‌داند ایده‌هایش را چگونه در متن، 

شبکه کند و علاوه‌بر اینها نثر ادبی ارزشمند و قابل‌توجهی 

داشته باشد. می‌بینید؟ هرچه نویسندگان امروز آرزو دارند، را 

این فیلسوف جوان ایرانی در قرن ششم داشته است. هم یک 

مکتب فلسفی را پایه‌گذاری کرده و هم رسالات فلسفی بی‌نظیر 

و درکنارش قصه‌های درخور تأملی نوشته است. 

   کوتاه از زندگی شیخ اشراق
شهاب‌الدین یحیی‌بن‌حبش‌بن‌امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به 

شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید فیلسوف نامدار 

ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است. او نزد 

مجدالدین حکمت و در محضر جیلی ظهیرالدین فارسی علم منطق 

آموخت. با افکار ابن‌سینا آشنا شد و پس از مدتی تسلط خاصی بر 

آن پیدا کرد. در پایان تحصیلاتش به عرفان و سلوک معنوی رو آورد، 

بسیار سفر رفت و پس از آشنایی با اهل تصوف به مجاهدت و ریاضت 

مشغول شد. در جریان یکی از سفرهای خود به حلب سوریه رفت و 

با ملک‌ظاهر، پسر صلاح‌الدین ایوبی، دیدار کرد. ملک‌ظاهر شیفته 

شیخ شد و خواست که آنجا بماند. سهروردی پذیرفت و درس و بحث 

خود را در مدرسه حلاویه آغاز کرد. 

او همیشه در بیان مسائل و به‌خصوص احکام و مسائل مربوط به دین 

بی‌باک بود و به‌واسطه همین صراحت بیانش بود که سرانجام فقهای 

قشری عامه علیه او شوریدند، او را مرتد و سخنانش را خلاف اصول 

دین دانستند. این کینه و عناد تا جایی رسید که ملک ظاهر را تشویق 

به قتل او کردند. اما ملک ظاهر نمی‌پذیرفت و به خواست آنان توجهی 

نمی‌کرد. سرانجام صلاح‌الدین ایوبی در نامه‌ای از پسرش خواست به 

دلیل برخی ملاحظات سیاسی شیخ را به قتل برساند اما فقها با ارسال 

شکوائیه به صلاح‌الدین ایوبی او را مجاب کردند که فرمان قتل شیخ 

را صادر کند. پس شـــیخ را در 36 یا هفت‌سالگی زندان کردند و در 

روز جمعه آخر ماه ذیحجه سال 587 قمری کشتند. برخی می‌گویند 

خفه‌اش کرده‌اند و برخی دیگر نوشته‌اند او را در پوست الاغ گذاشته 

و سوزاندند. بعد هم در مسجد حلب دفن کردند. 

   یک عمر کوتاه و یک دنیا کتاب 
سهروردی کسی است که مکتب فلسفی اشراق را به وجود آورد، 

مکتبی که بعد از مرگش وسعت یافت. او نظریه خود را در اواخر 

قرن ششم ارائه کرد. برخی سهروردی را رهبر افلاطونیان جهان 

اسلام لقب داده‌اند، اما او فلسفه‌اش را حکمت اشراق نامیده بود 

که به معنای درخشـــندگی و برآمدن آفتاب است. منصفانه‌اش 

هم این اســـت که تفکر فلســـفی او خاص افلاطونیان بوده و در 

آن آرای ارســـطو، نوافلاطونیان، زرتشـــت، هرمـــس و... در هم 

آمیخته اســـت. مکتب سهروردی هم فلسفه است و هم نیست؛ 

فلســـفه اســـت از این جهت که به عقل اعتقاد دارد، اما عقل را 

تنها مرجع شناخت نمی‌داند. عرفان است از این نظر که کشف 

و شـــهود و اشراق را شریف‌ترین و بلندمرتبه‌ترین مرحله شناخت 

می‌شناسد. با این‌ همه شیخ اشراق در حدی در فلسفه مهم است 

که ملاصدرای شیراز فیلسوف مهم و بزرگ ایرانی او را می‌خواند و 

تاثیرپذیری‌های زیادی از این فیلسوف جوان دارد. 

سهروردی با وجود کمی عمر، حدود پنجاه کتاب به فارسی و عربی 

دارد که بیشتر آنها به دست ما رسیده است. نوشته‌هایش علاوه‌بر 

اصول فلســـفی از شاهکارهای نثر فارسی هم به شمار می‌روند 

و بعدها الگوی نثر‌نویسی داستانی و فلسفی در ایران شده‌اند. 

   به زبان رمز 
از نگاه برخی منتقدان ادبی، قصه‌های او برای ابلاغ ایده‌های 

فلسفی و عرفانی پیچیده‌ای به وجود نیامده‌اند که بشود آنها را به 

صورت‌های دیگری هم بیان کرد، بلکه زاییده‌ ذهن خلاق و خیال‌ورز 

فیلسوفی هستند که نه‌فقط عقل که درکنارش ماهیت عشق را هم 

به خوبی می‌شناسد. درنتیجه هم موقع نوشتن داستان فضایی به 

ما ارائه می‌کند که نبوغ سرشار او را در خود دارد و با داستان‌های 

پست‌مدرن قرن بیستم و بیست‌ویکم قابل مقایسه است. 

حکایت‌های رمزی یا داستان‌هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب 

وجود و رسیدن به رستگاری و اشراق سخن رفته همین بخش از آثار 

هستند که به زبان قصه بیان شده و به فارسی هم نوشته‌ شده‌اند. 

عقل سرخ، آواز پرجبرئیل، الغربه الغربیه، لغت موران، رساله فی‌حاله 

الطفولیه، روزی با جماعت صوفیان، رساله فی‌المعراج و صفیر 

سیمرغ. کلام شیخ اشراق پر از اسرار ناگشوده است که با زبان 

اشارت بیان می‌شود، او رساله‌های عرفانی خود را به زبان رمزی 

می‌نویسد و نمادگرایی »نور« در آنها بسیار گسترده مورد استفاده 

قرار می‌گیرد. سهروردی می‌خواست حکمت افلاطون و زرتشت 

را در یک بستر فکری جمع کند که در این سنت فکری توجه به 

»تمثیل« کلید دریافت رموز است. 

در »عقل سرخ« پس از پرسش درباره آن همه نمادها از پیر که 

روش کار در سیروسلوک را بیان می‌کند، جویای آگاهی از رمز و 

کنایات می‌شود. جالب است که این رساله بر پایه داستان‌های 

رستم و اسفندیار و زال و سیمرغ پیش می‌رود اما در داستان 

حرف خودش را می‌زند. عبدالرضا مظاهری، دانشیار دانشگاه آزاد 

اسلامی می‌نویسد: »سهروردی در رساله »صفیر سیمرغ« همه 

صفات و استعدادهای اساطیری سیمرغ و به‌خصوص جبرئیل را 

درکنار هم و به زبان رمز به سیمرغ نسبت داده است. در داستان 

»زال و سیمرغ« در گفت و شنود با پیر، به راز و رمزها و اشارات 

می‌پردازد. در رساله »قصه غربت غربی« به دنبال کشف اسرار سه 

رساله ابن‌سیناست. پس حکمت اشراق هم رازدانی است و هم 

حجاب‌زدایی از راز حقیقت هستی و عارف با زبان »رمز« از حقیقت 

اشیا که شهود کرده است، خبر می‌دهد.«

سهروردی عشق را همراه با حسن و حزن، سه فرزند عقل می‌داند 

و حزن و رنج را ملازم و همراه عشق عنوان می‌کند و معتقد است 

رسیدن به حسن و کمال جز از طریق عشق میسر نمی‌شود. 

به تعبیر او عشق تن را فانی کرده و جان را بقا می‌بخشد. در 

نگاه او عشق محبتی مفرط و بیرون از حد است که در مجموعه 

هستی، شریان دارد و هر موجودی، چه نوری و چه غیرنوری، 

از آن بهره و نصیبی دارد و این عشق است که رابط وجودی، 

میان موجودات عالم است. عارف، باید از دو وادی معرفت و 

محبت گذر کند و گاو نفس را در پیش پای عشق قربانی کند 

تا به آب حیات عشق رسد و از آن بنوشد. غایت این عشق تشبه 

به خدا و فنای در اوست. 

او در یکی از داستان‌هایش که به ماجرای عشق زلیخا به یوسف 

پیامبر می‌پردازد، دسته‌بندی جالبی از موارد بالا ارائه می‌کند و 

نشان می‌دهد حسن و حزن و عشق با آدمی چه می‌کنند. اگر 

اهل خواندن متون سنگین نیستید همه این داستان‌ها را به روایت 

ابوتراب خسروی بخوانید. او در »آواز پر جبرئیل« که بازنویسی 

داستان‌های سهروردی است، با درک درست این دسته آثار شیخ 

اشراق مخاطب را با افکار سهروردی آشنا می‌کند. مفهوم نور هم 

که یکی از مباحث مهم اندیشه و داستان‌های سهروردی است، به 

زبانی ساده در این کتاب ارائه شده است. در یکی از داستان‌ها 

شاهد مواجهه خفاشان و آفتاب‌پرستی هستیم که جوجه‌خفاش‌ها 

را می‌بلعید. در پایان دادگاه، خفاشان آفتاب‌پرست را به حضور 

همیشگی در آفتاب محاکمه می‌کنند و نمی‌دانند مجرم از این حکم 

چه لذتی می‌برد. سهروردی در همین داستان‌ها نشان می‌دهد چه 

درک درستی هم از انسان دارد و می‌داند چگونه درباره‌اش بنویسد. 

شاید این داستان خفاشان و آفتاب‌پرست هم شبیه آخر و عاقبت 

خودش باشد، او که تلاش می‌کرد از سیاهی‌های جهان کم کند 

را به آفتاب مرگ سپردند. 

یادداشت

بــــــرآمده
از یک صفـــای باطنی 

خوشـحالم کـه هنـوز هـم بـه »قلنـدر و قلعـه« 

توجـه می‌شـود و دربـاره‌اش حـرف می‌زنیـم. 

نخسـتین جرقه‌هـای نوشـتن ایـن کتـاب از 

حـدود ۴۰ سـال پیـش در دلـم زده شـد، آن 

دوره هنـوز در حـال و هـوای عرفـان بـودم و بـا 

خـودم تصمیـم گرفتم شـخصیت‌های عرفانی 

را به‌عنـوان سرمشـق معرفـی کنـم و ابتدا قصد 

داشـتم روی شـخصیت و زندگی عین‌القضات 

همدانـی کار کنـم، امـا در ادامه حـال و هوای 

بـه  شـیخ شـهاب‌الدین یحیـی سـهروردی 

سـراغم آمـد و تصمیـم گرفتـم روی شـخصیت 

شیخ‌اشـراق کار کنـم و حاصـل ایـن تصمیـم 

هـم کتـاب »قلنـدر و قلعـه« شـد. 

رباره  د نی  ا چند تاریخی  منابع  نه  سفا متا

زندگی و شخصیت سهروردی وجود ندارد 

و تنها آثار معدودی به مکان و نحوه زندگی 

او اشاره داشته‌اند. در واقع کتاب »قلندر و 

قلعه« نتیجه مطالعات من در حوزه عرفان و 

بهره‌گیری از آثار خود سهروردی است که البته 

با به‌کارگیری تخیل داستان‌نویسی همراه شده 

است؛ البته این کتاب را نمی‌توان با اصول و 

مبانی داستان‌نویسی تطبیق داد؛ چراکه من 

داستان‌نویس نبوده و نیستم، اما زندگی شیخ 

شهاب‌الدین یحیی سهروردی به‌صورت شعری 

در دل و زبان من جاری شد. 

از زمـان انتشـار ایـن کتـاب دوسـتان و عزیـزان 

بسـیاری می‌پرسـیدند کـه مـن هنـگام نوشـتن 

ایـن اثـر چـه حالی داشـتم، باید بگویـم با اینکه 

روایـت داسـتانی ایـن اثـر براسـاس تخیـل و 

خیال‌پردازی‌هـای شـخصی‌ام بـود، امـا آن را بـا 

اشـک و آه می‌نوشـتم. ماننـد شـاعری کـه چند 

بیـت ظریـف می‌گویـد و خود نیـز تحت‌تاثیر آن 

قـرار می‌گیـرد. 

به نظرم انسان با خواندن این کتاب با یک 

صفای باطنی که در روح کتاب وجود دارد، 

روبه‌رو می‌شود. از جهتی مطالب این اثر اصلا 

حساب‌شده نیست و جنبه تاریخی ندارد و بیشتر 

منعطف به تجربه‌های زندگی خودم به‌خصوص 

در دوران تحصیل در حوزه بوده است. اخیرا نیز 

با همان حال و هوا کتابی با موضوع منصور حلاج 

را نوشته‌ام با عنوان »صلیب و صلابت« که در بازار 

کتاب موجود است. معتقدم اگر اینگونه کتاب‌ها 

خوانده شود، بدون شک تاثیر خود را بر مخاطب 

خواهد گذاشت. 

یحیی یثربی
 نویسنده

زینب مرتضایی‌فرد
 روزنامه‌نگار

ابوالفضل بیهقی: سال ۳۷۰ در 

روستای حارث‌آباد بیهق در نزدیکی 

ســـبزوار خودمان به دنیا آمده و سال 

۴۵۶ هم در غزنین درگذشته است. 

او مورخ و نویسنده معروف ایرانی در 

دربار غزنوی است و کتاب معروفش 

یعنی همان تاریخ بیهقی مهم‌ترین 

منبع تاریخـــی درمورد دوران غزنوی 

اســـت. این مورخ در روزگار عبدالرشید غزنوی، هفتمین امیر غزنوی، به بالاترین مقام در 

دیوان، یعنی صاحب دیوان رسالت رسید. در ۴۳ سالگی نگارش کتاب سی‌جلدی تاریخ 

بیهقی را آغاز کرد. از این کتاب تنها 6 جلد مانده‌است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز 

می‌شود. بیهقی ۸۵ سال زیست و در سال ۴۵۶ درگذشت و به این ترتیب ۱۹ سال پس 

از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه به اطلاعات تازه‌ای در زمینه کار خود دسترســـی 

می‌یافته، آن را به متن کتاب می‌افزوده ‌است. 

انوری و دیگران: انوری از اسـتادان مسـلم قصیده‌سـرایی در شـعر فارسـی متولد روسـتای 

ابیورد در خراسـان بوده اسـت. این شـاعر حالا چند قبر دارد؛ یکی در مقبره‌الشـعرای تبریز و 

دیگـری در بلـخ. ضمـن اینکـه در برخـی تذکره‌هـا هم آمده که مقبره‌اش در نیشـابور اسـت. در 

هر صورت می‌دانیم انوری یک قبر در بلخ دارد و یک قبر هم در مقبره‌الشعرا. عنصری‌بلخی، 

منوچهری‌دامغانی، مسـعود سـعد سـلمان، جامی و ابوالقاسـم هجویری هم دیگر مشـاهیر 

ادبیـات کلاسـیک ایـران هسـتند کـه حـالا مقبره‌شـان خـارج از مرز‌هـای ایـران امـروزی در 

افغانسـتان واقع شـده است. 

 خواجه عبداللـــه انصاری:

 او را با مناجات‌نامه‌اش می‌شناسیم. 

سال ۳۸۵ در شـــهر هرات واقع در 

افغانستان امروزی به دنیا آمد و ۴۷۶ 

هم در همین شهر درگذشت. مقبره او 

اکنون در افغانستان بسیار مورد توجه 

مردم اســـت و البته به سبب نگارش 

مناجات‌نامه توانسته از تخریب‌های 

طالبان جان ســـالم به در ببرد و هنوز ســـرپا باشـــد.  او را به‌عنوان مفسر قرآن، 

محدث، اهل فن جدل و استاد اخلاق هم می‌شناخته‌اند، اما عمده شهرتش به 

خاطر فن سخنوری، اشعار و متون نغز و بی‌مانندش، به‌خصوص در مدح و ثنای 

خداوند به زبان‌های عربی و فارسی بوده ‌است. از رسائل منثور او که به نثر مسجع 

نوشته مناجات‌نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت‌نامه، 

هفت‌حصار، رساله دل و جان، رساله واردات و الهی‌نامه را می‌توان نام برد. 

نظامی: 

جمــــال‌الدین ابـــــومحمد 

متخلص به نظامــــــی، به 

سرایی  داستان  پیشوای 

شناخته می‌شود. مهم‌ترین 

اثر نظامی خمسه یا پنج‌گنج 

ر  د ری  هکا شا که  ست  ا

نی  یرا ا یی  ن‌سرا ستا ا د

محسوب می‌شود. مقبره نظامی در شهر گنجه آذربایجان قرار دارد. 

متاسفانه در این بنا به‌جز چند ردیف کاشی که ابیاتی از نظامی روی آن 

نگاشته شده، اثری از معماری ایرانی وجود ندارد. جمهوری آذربایجان 

چند سالی است قصد تحریف هویت نظامی را دارد و وی را شاعر بزرگ 

آذربایجانی لقب داده است. این درحالی است که نظامی تمام اشعارش به 

زبان فارسی بوده و طبق منابع حتی به زبان ترکی صحبت نمی‌کرده است. 

مولانـا: از شـاعران و عارفـان بـزرگ ایرانـی همان‌طـور کـه گفتیـم در 

قونیـه بـه خـاک سـپرده شـده و هـر سـال هم این شـهر کوچک بـه بهانه 

وجود مقبره مولانا گردشـگران بسـیاری را به خود جلب می‌کند. مولانا 

معروف‌تریـن شـاعر ایرانـی اسـت کـه خـارج از مرز‌هـای ایـران بـه خاک 

سـپرده شـده اسـت. او متولد بلخ اسـت، شـهری در افغانستان امروزی. 

هنوز هم ویرانه‌هایی از خانه پدری مولانا در این شـهر قرار دارد. پدرش 

سـلطان‌العلما احتمـالا در سـال ۶۱۰ و همزمـان بـا هجـوم چنگیزخـان 

مغـول از بلـخ کـوچ می‌کنـد. سـپس بـا دعـوت علاءالدین‌کی‌قبـاد 

سـلجوقی بـه قونیـه رهسـپار می‌شـود و تـا اواخـر عمر همان‌جـا ماندگار 

می‌شـود. حالا بسـیاری در سـه کشـور امروزی یعنی ایران و افغانسـتان 

و ترکیـه بـر سـر تصاحـب مولانـا درگیـری دارنـد و او را متعلـق بـه خـود 

می‌داننـد، امـا مولانـا در جغرافیایـی بـه دنیـا آمـده کـه جزء خـاک ایران 

بـوده و ایـن واقعیـت قابل‌کتمان نیسـت. 

سنایی: ابوالمجد بن آدم سنایی، معروف به حکیم سنایی 

از شاعران نامی در قصیده‌گویی و مثنوی‌سرایی در زبان 

فارسی است. همان کسی که مولانا به او لقب دو چشم 

عرفان را می‌دهد. او در غزنین به دنیا آمد. در جوانی به سفر 

روی آورد و از شهر‌های بلخ، سرخس، هرات و نیشابور دیدن 

کرد. وی در میانسالی به غزنین بازگشت و تا پایان عمر در 

این شهر باقی ماند. آرامگاهش در غرب این شهر قرار دارد. 

ناصرخسرو قبادیانی: در دره قبادیان از توابع بلخ 

متولد شد و در یمگان از توابع بدخشان درگذشت که 

محل تولد و مرگ او هردو در افغانســـتان امروزی واقع 

شده‌اند. به ناصرخســـرو مشهور است، مردی بزرگ و 

ادیب که از شاعران بزرگ زبان فارسی محسوب می‌شود، 

همچنین فیلسوف و حکیم و جهانگرد است. در برخی 

منابع آمده حافظ کل قرآن بوده و طی از سر گذراندن 

تحولات روحی خاصی دربار را رها کرده و از مشـــاغل 

حکومتی کناره‌گیری می‌کنـــد. همین موضوع هم 

سال‌ها تبعید در دره یمگان را برایش رقم می‌زند. 

رودکی: رودکی نخستین شاعری است که 

به زبان فارسی شعر گفته و از این‌رو به پدر شعر 

فارسی معروف است. رودکی را همچنین مبتکر 

قالب شعری رباعی می‌دانند. مقبره پدر شعر 

فارسی در روستای زادگاهش »پنج رود« در 

شمال تاجیکستان قرار دارد. مزار رودکی تا 

سال ۱۹۵۸ میلادی ناشناخته بود. در این 

سال صدرالدین عینی و پروفسور روس میخائیل 

گراسیمف توانستند محل مزار را پیدا کنند. از سال ۲۰۰۲ هر ساله ۲۲ سپتامبر، 

روز رودکی مراسم گرامیداشت این شاعر در آرامگاهش برگزار می‌شود. 

ابوسعید ابوالخیر: ابوسعید فضل‌الله، 

مشهور به ابوسعید ابوالخیر از عارفان و شاعران 

خاص ایرانی اســـت. نام او به دلیل مقام و 

منزلت بالایی که در عرفان کسب کرده بود، 

در کنار حلاج، بایزید بسطامی و ابوالحسن 

خرقانی قـــرار می‌گیرد. آرامگاه ابوســـعید 

ابوالخیر در حومه شـــهرک مهنه، در ۱۳۰ 

کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان و در 

نزدیکی مرز ایران قرار گرفته است. مزار ابوسعید ابوالخیر به‌عنوان یکی از زیارتگاه‌های 

مهم ترکمنستان شناخته می‌شود و روزانه بازدیدکنندگان بسیاری را پذیراست. 


